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اولویت های امریکا در سوریه
بعلاوه اگر نیروهای ایرانی از ســوریه خارج می شــدند، چه کسی از نیروهای سوریه 
مثلًا در مقابل تهاجم گســترده مخالفان و شــرکای غربی آنها محافظت می کرد. 
پوتین به دنبال این بود که نیروهای روسیه جای نیروهای ایرانی را در درگیری های 
داخلی سوریه بگیرند تا ایران کنار بنشیند و بگوید: »خودتان به جنگ سوریه پایان 
دهید.« او به دنبال درک روشــنی با امریکا درباره ســوریه بود و می خواست بعد از 
رسیدن به چنین درکی، ابعاد مختلف استقرار نظامی روسیه و امریکا در آن کشور 
بویژه با تمرکز بر منطقه ویژه »التنف« )در نزدیکی منطقه مرزی مشترک سوریه، 

اردن و عراق( بررسی شود.
پوتین با دنباله روی از یک روش تبلیغاتی قدیمی روسیه، با اطمینان گفت که پنج 
هزار »نیروی محلی« در نزدیکی التنف در حقیقت جنگجویان داعش هستند، که 
ظاهراً از امریکا دستور می گیرند و وقتی به نفع آنها باشد به همه خیانت می کنند 
)پوتین گفت جنگجویان داعش اگر به نفع شــان باشد منت ما را هم می کشند. او 
در توصیف خیانت داعشی ها از اصطلاح رکیکی نیز استفاده کرد که حتی مترجم 
او آن را برای ما ترجمه نکرد!(. پوتین در اشاره به مخالفان دولت سوریه قویاً تأکید 
کرد که آنها متحدانی قابل اعتماد برای ما نیستند و از این رو نمی توان حتی برای 
یک روز به آنها اعتماد کرد. در مقابل او مصرانه از ما خواســت روند صلح ســوریه 
را پیــش ببریــم. من گفتم اولویت ما نابودی داعــش و خارج کردن همه نیروهای 

ایرانی است. ما در جنگ داخلی سوریه نقشی نداریم و اولویت ما ایران است.
 پوتیــن موضع ســختگیرانه ای را در زمینه اوکراین اتخاذ کــرد و به طور مفصل و با 
جزئیــات به ابعاد سیاســی و نظامی ایــن درگیری پرداخــت. او با لحنی تهاجمی 
گفــت، صــادرات نظامــی امریــکا بــه اوکرایــن غیرقانونی اســت و فــروش چنین 
سلاح هایی بهترین راه برای حل مسأله اوکراین نیست. او حتی از بحث درباره شبه 
جزیره کریمه خودداری کرد و عمداً آن را نادیده گرفت انگار که کریمه اکنون صرفاً 
بخشــی از اسناد تاریخی است. سپس در دومین لحظه بسیار جالب این نشست، 
پوتین گفت که اوباما در ســال 2014 علناً به او اعلام کرده بود اگر روســیه اقدامات 
خود را فقط به الحاق کریمه محدود کند و کار دیگری انجام ندهد مناقشه اوکراین 
حــل خواهــد شــد. البته به هــر دلیلی، اوباما بعــداً نظر خــود را تغییــر داد و ما به 
بن بســت کنونی رسیدیم. وقتی نوبت پاســخ من شد حس کردم که با گذشت 90 
دقیقه، نشست ما رو به اتمام است و من فقط گفتم که درباره اوکراین اختلاف ما 
زیاد است و اکنون فرصتی برای پرداختن به جزئیات این موضوع نیست بنابراین 

فقط باید بپذیریم که دراین زمینه اختلاف داریم.
پوتیــن همچنیــن موضــوع کره شــمالی را مطرح کرد کــه در این موضوع، روســیه 
از رویکــرد »اقــدام در برابــر اقدام« حمایت می کرد. کره شــمالی خواســتار چنین 
رویکردی بود هر چند که اساساً به نظر می رسید او علاقه ای به این موضوع ندارد.

در خصــوص ایــران، پوتیــن خروج مــا از توافق هســته ای را به تمســخر گرفت و با 
تعجب گفت حالا که ایالات متحده از توافق خارج شده اگر ایران هم خارج شود، 
چــه اتفاقی خواهد افتاد؟ او گفت، اســرائیل به تنهایی قادر به اقدام نظامی علیه 
ایــران نیســت زیــرا منابع یا قابلیت هــای لازم را- بویــژه اگر اعراب بــا ایران متحد 

شوند- در اختیار ندارد که این گفته او مهمل و نامعقول بود. 

اعلام برندگان نوبل صلح و ادبیات
گــروه جهان/ آکادمی نوبل، در دو روز گذشــته دو جایــزه ادبیات و صلح را اعلام 
کــرد و به انتظارهــا در این بخش ها پایان داد. برنامــه جهانی غذا بخاطر تلاش 
بی وقفه در مبارزه با گرسنگی و عدم امنیت غذایی میلیون ها نفر در جهان برنده 
جایزه نوبل صلح شد و »لوئیز گلوک«، شاعر امریکایی هم جایزه نوبل ادبیات 

را از آن خود کرد.
ë 2020 برنامه جهانی غذا برنده صلح نوبل 

نقــش موثر ســازمان »برنامه جهانی غــذا« در برقراری صلح در کشــورهای 
قربانی جنگ، این نهاد وابســته به ســازمان ملل را سزاوار دریافت جایزه صلح 

نوبل 2020 کرد.
بــه گزارش »نیویــورک تایمــز«، کمیته برگزاری این مراســم که هر ســاله در 
ســالمرگ »آلفرد نوبل« در »اسلو« پایتخت نروژ برگزار می شود، یکی از اهداف 
مهــم این انتخــاب را جلب توجه ملل مختلف به بحران گرســنگی همزمان با 
شــیوع ویــروس کرونا در سراســر جهان و لــزوم کمک های بشردوســتانه عنوان 
کــرد. »برتیــس ریــس اندرســون«،رئیس کمیته صلح نــروژ گفت: »در شــرایط 
شــیوع کرونا، برنامه جهانی غذا تلاش های ســازنده ای انجام داد چراکه تقارن 
جنگ زدگی و کرونا در بســیاری از کشــورها شمار گرســنگان را به شدت افزایش 

داده است.«
براســاس آمارهای بین المللی شــمار قحطی زدگان در 2020 دو برابر ســال 
گذشــته شده و به 265 میلیون نفر رسیده اســت. سازمان جهانی غذا به عنوان 
بزرگتریــن ســازمان حقــوق بشــری جهان در ســال گذشــته حــدود 100 میلیون 
گرســنه را در 88 کشــور تحت حمایت قرار داده اســت. این در حالی است که با 
روی کار آمدن »دونالد ترامپ« در کاخ سفید و مخالفت او برای پشتیبانی مالی 
پروژه های بشردوستانه سازمان ملل، در این چند سال بودجه عظیمی از خزانه 

این سازمان کم شده است.
در این شــرایط »دیوید بیســلی«، مدیر اجرایی سازمان برنامه جهانی غذا در 
توئیتی ضمن ابراز خرسندی از این انتخاب نوشت: »برای نخستین بار نمی توانم 
کلمه ای برای توصیف این شــرایط بگویم. این افتخار نتیجه کار ســخت کارکنان 
ســازمان بــود. آنهــا در بدتریــن شــرایط ماننــد جنــگ در مناطــق بــا آب و هوای 
غیرقابل تحمل و ... حضور یافتند و به معنای واقعی لیاقت دریافت این جایزه 
را داشــتند.« این ســازمان همچنین در بیانیه ای رســمی اعلام کرد: »امیدواریم 
ایــن انتخاب، توجه جهانی را به ســمت قحطی و گرســنگی و تبعات مناقشــات 
و جنگ هــا جلــب کنــد. این ســازمان همچنان برای ریشــه کنی گرســنگی و فقر، 
همــکاری نزدیکی با دولت ها خواهد داشــت.« کمیته صلح نوبل نیز با تأکید بر 
اهداف این ســازمان، اهــدای این جایزه را با توجه به همه گیری کرونا در سراســر 
جهان و بحران اقتصادی و غذا بهترین فرصت برای این ســازمان بشردوســتانه 
دانست. به نوشته »ایندیپندنت«، در قرن بیست و یکم از هر 5 جایزه یک مورد 
به ســازمان های وابسته به سازمان ملل اختصاص یافته است. برنده این جایزه 
در مراسم امروز )10 سپتامبر( که به دلیل محدودیت های کرونایی بسیار محدود 
برگزار می شــود علاوه بر مدال طلا، 9 میلیون کرونز ســوئدی )716 هزار پوند( به 

عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.
ë شاعر امریکایی برنده جایزه نوبل ادبیات 

آکادمــی نوبــل روز پنجشــنبه نیــز جایزه نوبــل ادبیــات را به »لوئیــز گلوک«، 
شــاعر امریکایی اهدا کــرد. به گــزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، این نویســنده 
امریکایــی بخاطر »صدای شــاعرانه او که نمی توان آن را اشــتباه گرفت و زیبایی 
ریاضت کشــیده کــه باعث می شــود موجودیت فــردی، جهانی شــود« به عنوان 
برنــده جایــزه نوبل ادبیــات معرفی شــد. »لوئیز گلــوک«، یکی از مشــهورترین 
شــاعران امریــکا اســت کــه با زیبایــی تمــام از وجود انســان ســخن می گویــد. او 
در مجموعــه اشــعارش بــه چالش هــای مختلــف زندگی هــر انســانی از زندگی 
 خانوادگــی گرفته تا پیر شــدن، می پــردازد. البته »گلوک« بــا جایزه های جهانی 
نا آشنا نیست. او سال 1993 جایزه پولیتزر را بخاطر مجموعه شعر »زنبق وحشی« 
دریافت کرد.  وی سال 2014 هم بخاطر مجموعه شعر »شب ایمان و فضیلت« 
برنــده جایزه شــد. وی از ســال 2003 به عنوان ملک الشــعرای امریکا شــناخته 
می شود. »اندرس اولسون«، رئیس کمیته اعطای جایزه، از صدای مینیمالیستی 
اشعار وی بویژه در ابیاتی که به قلب زندگی خانوادگی وارد می شود، ستایش کرد 

و گفت: »صدای لوئیز گلوک صدایی غیرقابل تردید است.« 

درگذشــت اســتاد محمدرضا 
شــجریان فرصتــی اســت کــه 
یــک موضوع مهــم اجتماعی 
تاریــخ  در  کنیــم.  واکاوی  را 
اجتماعی ملت ها، چهره هایی 
ظهور می یابند کــه زمینه بروز 
آنهــا  وجودی شــان  عوامــل  و 
را تبدیــل به خاطره مشــترک 
مردمــان آن عصــر می کنــد؛ این چهــره می تواند از هر 
عرصه ای سر کشیده باشد، می تواند یک شاعر ماندگار 
باشــد یا صدایی مانــدگار؛ می تواند قهرمان دفاع ملی 
و ســرباز وطــن باشــد یــا فــداکاری سیاســی؛ می توانــد 
هنرمندی خلاق باشد یا مخترعی اثرگذار و ورزشکاری 
پرافتخــار. نگاه تاریخی نشــان می دهــد دو علت برای 
ظهــور و بــروز چهره هــای مؤثــر وجــود داشــته اســت؛ 
یکــی زمینــه فعالیــت و بعد بــروزی که شــرط لازم به 
حســاب می آید اما مهمتر از آن بعد وجودی آنهاست 
کــه از تعامــل آنها با افراد جامعه که در بســتر زیســت 
اجتماعی پدید می آید و آنها را به »روح زمانه« تبدیل 
می کنــد. این افراد می توانند در غم هــا به مردم التیام 
بخشند و در ایجاد زمینه های کامیابی مردم نقش ایفا 

کنند و شادی آفرین جامعه شان باشند.
شجریان از این نحله است. اگر او در خاطره جمعی 
مانــده فقط به دلیل صدا و تکنیک صدا نیســت، بلکه 
نسبت او با جامعه و همدردی با مردم است که چنین 
جایگاهی به او داده اســت. او صــدای مقاومت بود در 
عهد جنگ هشــت ساله؛ نیایشــی بود در معنوی ترین 
حال انســان ها در افطار و نیز شــعف بود در سالن های 
کنســرت و آوازی بــرای خلوت دل هــا. خاطره جمعی 
مــردم از این اســامی بســیار به یــاد دارد. جامعــه پر از 
سیاســتمدار و ورزشــکار و هنرمند و شــاعر و نویسنده و 
عالمان و بزرگان دینی اســت، اما اینکــه برخی از آنان 
خاستگاهی فراتر از حیطه خود می یابند و نقطه وصل 
گروه های اجتماعی می شوند، به دلیل فهم آنها از نیاز 
جامعه آن روز و کنش موثرشــان اســت. اینکه شــعری 
در دوره ای بیشــتر خوانده و آواز یا تصنیفی در دوره ای 
بیشــتر شــنیده می شــود، به دلیل هنر آنهــا در دمیدن 
روح زمانه به صدها ســال میراث ادبی جامعه ماست 
کــه یک صدا آن را زنده کرده و به دالان های خواســت 
اجتماعــی روانــه می کند. یکــی از این نمادهــای زمانه 
زیســته مــا، اســتاد محمدرضــا شــجریان اســت. او بــه 
تعبیر »رومن رولان« در »جان شــیفته«، از تیره همان 
»بزرگ جان های آفرینشگر است… کسانی که براستی 

زنده اند و در نیروهای جاودانی سهیم هستند.«
یکی از مشکلات جامعه امروز عدم امکان برای سر 
بر کشیدن انسان هایی این چنین است. چندی پیش در 
میــان برخی دوســتان در محفلی دانشــگاهی صحبت 
از ایــن بــود کــه چــرا در ایــن مرزوبــوم، کســی »کــس« 
نمی شــود و بزرگانی در عرصه های مختلف جلوه گری 
نمی کننــد تــا افــراد فــارغ از طبقــه اجتماعــی از آنهــا 
الگــو گرفته و زیســتی بهتــر را تجربه کننــد. دیگر امثال 
شجریان، شفیعی کدکنی، جلال آل احمد، شریعتی و 
مطهری و... سر بر نمی آورند. این نشانه عدم سلامت 
در حوزه اجتماعی و سیاســی است. پیدایش این افراد 
محصــول زمینه های مناســب اجتماعی اســت. قطعاً 
اســتعدادهای زیــادی به دنیــا می آیند و متأســفانه به 
روزمرگــی می افتند و به علت فراهم نبودن زمینه های 
اجتماعــی و فرهنگی فرصــت بالندگــی نمی یابند. به 
عنــوان مثال مریــم میرزاخانی در ایــن متن اجتماعی 
شــناخته نمی شود و در فراســوی مرزهای ایران بالنده 
می شــود. این رویه در تمام ابعــاد علمی – فرهنگی و 
اجتماعی از شــعر و ادب تا نقاشــی و ســینما و حوزه و 

دانشگاه در حال تکرار است. 
هنر و دانش بزرگان  را باید ســزاوارتر پاس داشــت 
و فرصــت بالندگــی از آنهــا نباید دریغ شــود. به نظرم 
بــه جای آنکــه هــر چیــزی را از دریچه ســاخت قدرت 
تحلیــل کنیــم و آن را بــه عنــوان تنهــا متهم شــناخته 
شده فرض کنیم، بخشی از این نارسایی ها به تک تک 
افراد جامعه  نیز برمی گردد. همه ما نیازمند بازسازی 
برای ایجاد متن اجتماعی مناسب هستیم که افراد به 
راحتــی در آن رشــد کنند و به بالندگی برســند. هرچند 
تأثیر ســاختار قدرت در ظهور و پرورش اســتعدادهای 
درخشــان و بالندگی آنهــا قابل انکار نیســت اما نقش 
ایــن  نهادهــای اجتماعــی از خانــواده تــا جامعــه در 
نقصــان و بیمــاری اجتماعــی قابــل مشــاهده اســت. 
بایــد از رفتــار خانواده هــا شــروع شــود تــا در نهادهای 
اجتماعــی بزرگتــر و ســاختارهای قــدرت، زمینــه بروز 
اســتعدادها و درخشــش آنها پدید آید. از نگاهی دیگر 
مــا در جامعــه نیاز بــه فصل مشــترک فــراوان داریم. 
نیازمنــد روح تســاهل در میــان خــود هســتیم. نیــاز به 
لطافــت فضــای جامعــه و زمینه های مثبت اندیشــی 
داریــم. ولی شــوربختانه در فرآیند اجتماعی مســیری 
را مشــاهده می کنیــم کــه صــدای درشــت و ناملایم از 
ساخت سیاســت زده هر روز بلندتر به گوش می رسد و 
بــه جای نوای خــوش و جان بخش شــجریان هر روز از 

رسانه هایش ناسزاهای سیاسی می شنود. 
در دوران سختی هاســت که نیاز به مقاومت بزرگ 
اجتماعــی و بــاور بــه تغییر و توانســتن داریــم. در این 
روزهاســت کــه محتــاج جان هــای آفرینشــگر همانند 
شــجریان هســتیم. غــرور بــزرگ و حــس توانســتن بــا 
بزرگانــی ایــن چنین بــه ما دســت می دهــد. مقاومت 
در ســختی ها شــعر و کلام و آواز می خواهــد. بــه نظرم 
نوعــی  شــجریان  همچــون  بزرگانــی  و  صداهــا  نبــود 
خودتحریمــی ما هم بود. ایران همیشــه بــرای عبور از 
ســختی ها و ترمیــم آلام خــود از شــاعران بزرگــی مدد 
گرفته است. در روزی که پیکر خاکی شجریان را تشییع 
می کنیم مشــایعت کنیــم از جامعه  ای کــه روح بزرگ 
در آن شــکل بگیــرد. متعهد شــویم بزرگانمان را پاس 
بداریم و در یک همفکری بزرگ کاری کنیم که از نهاد 
خانــواده تــا بزرگترین نهادهــای اجتماعی کســانی که 

حال ما را خوب می کنند سربرکشند.

بارهــا  کــه  شــجریان  محمدرضــا 
جهان را از ســر تا ســاق پیموده بود 
آخرالامــر خراســان را نشــان کرد تا 
در مهاجرتی معکوس، به پایتخت 
ملیــت و مذهب ایرانیــان بازگردد. 
چاووشــی خوانــد تا در همســایگی 
حکیم طوس آرام بگیرد و روی به آســتان شــهید طوس)ع( 
داشــته باشــد. او که عمر را لبالب به خدمتکاری در فرهنگ 
ایــران بــه ســر آورده بــود با انتخــاب دوبــاره خراســان، عهد 
ارادتش را به هویت تاریخی ایرانیان تازه کرد. بیایید به چند 

پرده از زندگی این خادم فرهنگ و هویت نظر کنیم.
یکم. صدایی با تجربه های اوج

مــردی که همــواره پای نامه هــا و نوشــته هایش فروتنانه 
می نوشت »خاک پای مردم ایران«، سخاوتمندترین هنرمند 
ایرانــی بود در خلق »تجربه هــای اوج« برای مردم میهنش. 
تجربه هــای اوج، لحظاتــی نــاب و بی تکرارنــد کــه اشــراق و 
ابتهاج را، روشــن شدگی و شــکفتگی را، آرامش و اشتیاق را، 
و بالاخره رضایتمندی و تمامیت را با هم دارند. محمدرضا 
شــجریان برای ایرانیان، همه ایرانیان، نمونه های فراوانی از 
ایــن لحظات رشــک برانگیز و خواســتنی را گلاب گیری کرد و 
اکنون در جیب بغل هر ایرانی، شیشــه ای بزرگ یا کوچک از 
آن تجربه های عطری اوج می توان یافت. توفیر ندارد که سر 
این شیشــه در معرکه سیاســت و انقلاب و اعتراض باز شده 
باشد؛ یا در محراب نیایش و ذکر و زیارت؛ یا در میدان زندگی 
و زنجیره زیست روزمره؛ یا در معبر فکر و فرهنگ و حکمت؛ 
یــا در محضــر تاریــخ و هویت ملــی. هرجا صدای شــجریان 
درآمد عطر تجربه های اوج پیچید و فرصت چشیدن طعم 
تعالی فراهم آمد. آن صدا ریســمان آویخته از دهانه روشن 
چاه بود یا سرانگشــتی که به سمت سیمای شفاف ماه اشاره 
می کرد یا فانوسی که انکار تنهایی و گمراهی بود. با صدای او 
شادی ها، رنج ها، شکست ها، حرمان ها، حسرت ها، عشق ها، 
اندوه ها از هیجانی عادی به نمونه ای از تجربه های اوج بدل 
می شد و در خاطره جمعی و قومی و ملی می نشست. هیچ 
ایرانی را نمی توان یافت که در تجربه های اوج خود، ســهمی 
از صــدای شــجریان نیابــد. او از زنجیــره مــردان مانــدگاری 
در فرهنــگ ایــران بود که بــا عطرافشــانی های صدایش امر 
عــادی را بــه تجربــه ای خطیــر وآخرالزمانــی بدل کــرد و به 
معنــادار کردن زندگی مردم توفیق یافت و لذت بهره مندی 
از تجربه هــای اوج را بــه دیگران چشــاند. هنوز هم اگر کســی 
طالب نسخه ای برای تجربه اوج باشد در شفاخانه شجریان 

می تواند سراغش را بگیرد.
دوم. مرکب خوانی پای درخت زندگی

محمدرضا شــجریان یک »مرکب خــوان« حرفه ای بود؛ 
کســی که در گوشــه ها و نغمه های بــه ظاهر بی ربط و ناســاز 
سیاحت می کند و میان شان پادرمیانی می نماید تا غریبه ها 
را کنار هم بنشاند و دایره آشنایان را بگستراند و آبادی های نو 
کشــف کند. به این اعتبار او کاشــف قاره های نو در آواز  ایرانی 
بود، اما کشف و کرامات او و جهانگردی و جست وجوگری اش 
فقط در موســیقی نبود. او افــزون بر مهارت مرکب خوانی در 
آواز، شخصیتی اساساً مرکب داشت و در زاویه های مختلف 
ســیاحت می کرد تا بلکه بین گوشه های غریبه جهان، الفت 
و علاقــه ای برقرار کند. زندگی را با سیاســت، هنر را با مردم، 
ملیــت را بــا آییــن، شــفیعی کدکنی و اســلامی ندوشــن را با 
عبدالکریم ســروش و داریوش شــایگان مرکــب می کرد و در 
این گوشــه گردانی ها هندســه ای تازه از زندگی می جست. در 
این هندســه، تلخکامی های خیامی همانقــدر ارج و احترام 
داشــت کــه آداب دانی های ســعدی یــا رندی هــای حافظ یا 
شــورمندی های مولانــا. ســروده های ســپهری و مشــیری و 
اخوان ثالث با نغمه ها و مقام های بومی و بیابانی خراســان 
همنشــین می شــد. خوشنویســی بــا گل آرایــی و باغــداری و 
چوبــکاری و سازســازی و عکاســی و ورزش و تــلاوت قــرآن 
دســت به دســت می شــد تا چیــز تازه ای بســازد و قــاره ای نو 
کشف کند. شــجریان را در ســایه همین رفتار و رویه می توان 
»درخت زندگی« دانســت، درختی ســخت جان و مغرور که 
مثل گز و تاق کویر سرســخت است و ریشه های عطشناکش 
را تا دوردســت ها روان می کند تا ســیمای یک زندگی شکوفا 
را ســبز و ســربلند به نمایش بگــذارد. غرور رشــک برانگیز و 
سرســختی صادقانه اش او را تک درختــی نجیب و نظرکرده 
کــرد تــا خیلی ها بر آن دخیل ببندند. او اینهــا همه را در پرتو 

شخصیت مرکب خوان و مؤلف خود داشت.
سوم. شنونده باش تا خواننده

محمدرضــا شــجریان اگرچه یک »خواننــده« بزرگ بود 
امــا نشــان داد که یک »شــنونده« شــگفت انگیز و بزرگ هم 
بــود و چه بســا در مانــدگاری و محبوبیتــش، دومی مهم تر و 
تعیین کننده تر از اولی باشــد. او صدای حقیقت را که صدای 
مردم اســت صاف و سرراســت و خالی از خش می شــنفت. 
درســت اســت کــه حنجــره او در ضبــط و مهــار پرده هــای 
صوتی اش قدرتی بی مثال داشــت امــا افزون تر و مهم تر آن 
بــود که پرده گوشــش برای شــنیدن صــدای پنهــان و اصیل 
مردم بســیار حســاس و گشــوده و آزمــوده بود. شــجریان در 
هیاهوی فریادهای قلابی، صدای خســته و خاک آلود مردم 
را تشخیص می داد. نبوغ او فقط در خواندن و گفتن نبود؛ در 
شنیدن هم نابغه بود. خوب خواندن البته در انحصار او نبود. 
خواننده ماهر کم نداشــته ایم اما شجریان به خلاف بسیاری 
از همگنــان خــود دقیقاً در لحظــه ای که لازم بــود، صداهای 
واقعی را می شــنید و هرگز فریفته صداسازی های صنعتی و 
ساختگی نمی شد. او مهارتی بی مثال در ساحت آواز داشت و 
توانست صدا را »دیدنی« کند و از موسیقی تابلوی شکوهمند 
نقاشی بسازد. از دانگ های شش گانه آواز، همه را داشت اما 
داشته های »خواندن« یک طرف؛ داشته های »شنیدن« یک 
طرف دیگر.هنر بی رقیب او شنیدن بموقع و دقیق و درست 
صــدای حقیقــت بــود. او با همیــن قریحه و قدرت شــنیدن 
بــود که صدایــش را در خواندن کوک می کــرد. وقتی از مردم 
صدای خشــم می شــنید به حنجره اش کوک چــپ می داد و 
وقتی گوشــش صدای آرامش خواهی و مسالمت و ملایمت 
از مردم می شنفت کوک را به راست می چرخاند. گاهی هم 
صرفه و صلاح ملت را در آن می دانست که صدا را گَل دیوار 
بیاویزد و با سکوت با مردم سخن بگوید. شجریان، از سکوت 
فریاد ســاخت و حالا می توان در ردیف موسیقی ملی ایران، 
به عدد دســتگاه ها یا مایه ها یا گوشه ها یا نغمه ها یکی دیگر 

افزود یا مقام شجریانی.

 هنر این خواننده »شنیدن« بودمشایعت بالندگی
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»جان جان«
دقیقــاً هــزار ســال پــس از فردوســی؛ در همــان ســرزمین 
طوس، در مهر آمد، با مهر ماند و در مهر رفت و آخر در جوار 
فردوســی آرام گرفــت. در همان ســالی که مادر ایران آبســتن 
فرزندانــی بود که هر یک ســرآمد دوران شــدند؛ 1319: عباس 
کیارستمی، احمدرضا احمدی، محمدعلی سپانلو، اسفندیار 
منفردزاده، انوشــیروان روحانی، خسرو ســینایی و… در میانه 
همان سال جنگ رسیده و جادوشده، در اول مهر در مشهد در 
خانه حاج مهدی فرزند حاج علی اکبر طبسی از ملاکان بزرگ 
مشهد که صدای خوبی داشت و این »ژن هنری سخاوتمندانه 

به خاندان واریز می شود«؛ از او به پسر و از پسر به نوه ها.
»به یاد پدر«

صدایــش در کلاس قرائــت قــرآن پــدر می پیچیــد و در 12 
ســالگی از رادیو مشــهد پخش شــد تا ســال ۴۶؛ ده ســال بعد 
رتبه نخســت مســابقه تلاوت قرآن در ایران را کســب کرد. پدر 
مذهبی بود و دوســت نداشت پسرش آواز بخواند. پدر تربیت 
خوانندگــی به پســر داد و مادر اخلاق را. تعصب در موســیقی 
را از پــدر گرفــت و خســتگی ناپذیری را از مادر. بــه احترام پدر 
صدایــش در رادیــو تهران به نــام »ســیاوش بیدگانی« پخش 
شــد؛ مانــده بود تا فــاش شــود این صــدای ســحرآمیز برنامه 
»گل هــا« از آن »محمدرضا شــجریان« اســت؛ حنجــره ای که 
19 نــت را راحــت اجرا می کــرد و برای آواز 1۵ نت بس اســت. 
صدایــی کــه در قــدرت و اصالــت کــم نداشــت و معطــر بود؛ 
صــدای معطــر دیگر نه ربطی بــه تکنیک دارد و نــه قدرت. از 
درون هنرمنــد می جوشــد و برخاســته از جانمایــه فرهنگــی 
و صداقــت و محتــوای وجــودی اوســت. از خواننــده ای کــه از 
برخاســتگاه تا زبان کوچک و حتی در حلق، هیچ کاری با صدا 

نمی کرد تا شنیده شود.
»طریق عشق«

راه آوازخوانــی را »لاک پشــتی« آمــد. اگــر می توانســت در 
موســیقی تحصیل کنــد و عمــرش در کارهایی خــارج از حوزه 
موســیقی و حاشیه ای »تلف« نشــده بود و شرایط مساعد بود، 
موســیقی اش چنانکــه می خواســت »جهانی شــده بــود؛ مثل 
پاواروتــی«؛ اما با ایــن حال هم یکی از ۵0 صــدای برتر جهان 
شــد و نامــزد جایزه گرمــی و برنــده جایــزه ویــژه »خداوندگار 
موســیقی«. در جهان او را افســانه موســیقی مشرق خواندند و 
احیاگر موسیقی سنتی ایران گرچه سنتی به معنای پایبندی به 
فرم ملودی، حرکات، جمله بندی ها نبود و از قالب ها استفاده 
و آن را متحــول کــرد تــا بتوانــد منظــورش را در زمانه خودش 
بیان کند. »پایبند اصالت ها« بود و پاسدار سنت ها اما اگر لازم 
بود سنتی اجرا می کرد. از خواندن تصنیف دیگران ابا داشت و 
آواز را بــه همه چیز ترجیح می داد. »چون آواز خلق لحظه ای 
اســت«. در آهنگ هایی که برایش ســاخته می شد »سختگیر و 

دشوارپسند« بود، آهنگ »تکان دهنده« او را جذب می کرد.
»پیام نسیم«

برخــلاف آنچه درباره او گفتند موســیقی را متعلق به همه 
مــردم می دانســت و معتقــد بــود همــه گروه هــای اجتماعی 
حــق دارنــد به موســیقی ای که می پســندند دسترســی داشــته 
باشــند اما با این شــرط »باید برای هر گروه و برای هر ســلیقه 
موســیقی ایرانی تولید کنیم، منتهی بهترین را.« تا پایان عمر 
به این باور وفادار بود که »موســیقیدان باید سطح موسیقی را 
بالا بیاورد و از این طریق به رشــد ســطح ســلیقه مردم کمک 
کند.« همیشه می خواست کاری عالی عرضه کند چون در این 
صورت »موسیقی مورد پسند مردم قرار می گیرد و ارزش های 
موســیقایی خود را دارد.«  حتی بر این باور شورید که موسیقی 

بایــد مــورد پســند نخبگان باشــد چــون معتقــد بــود »یکی از 
اهداف هنر، همدلی انسان هاست.«

»ساز قصه گو«
آواز شــجریان بیانگر »حــس زمانه« بود »افــراد باید حس 
کنند این موســیقی بیانگر زندگی آنهاســت.« بــاورش این بود 
که بین موسیقی و فضای اجتماعی رابطه برقرار است و قبول 
نداشــت موســیقی ایران، موســیقی غم اســت چراکه این »به 
ســبب تاریخ پرنشــیب وفراز ما و ســتم هایی بوده کــه بر مردم 
ما روا می داشــته اند وگرنه از آن برای بیان شادی هم می شود 
اســتفاده کــرد. به موســیقی حملــه نکنیم! چون ایــن فرهنگ 
را منعکــس می کنــد. ایــن فرهنــگ هم کــه نتیجــه تاریخ این 

سرزمین است.«
و  رســیده  موســیقی«  پــدری  »پایــگاه  بــه  نداشــت  قبــول 
می گفت شاگردانش زمانی کسی خواهند شد که »بر شجریان 
تمرد کنند. اگر از شــجریان گــذر نکنند فوقش همان تکرار من 

می شوند.«
»زمستان است«

در کار هنری اش »مثل یک سیاستمدار عمل کرد و هنرش 
سیاســی بــود« امــا او هرگــز وارد سیاســت نشــد. بــه سیاســت 
او ناهمخــوان  بــا نهــاد  امیــدی نداشــت و »عالــم سیاســت 
بــود.« بــه اعتقــاد او »موســیقی را بایــد از انحصــار درآورد« و 
»سیاســت آن را منحصر بــه بخش خاصی می کند.« می گفت 
»موســیقی همچــون آفتــاب اســت کــه بایــد بــر همه یکســان 
بتابــد.« می خواســت »علامــت تردیــد از موســیقی برداشــته 
شــود« و بزرگترین کار سیاسی برای هنرمندان ایران را »اعتبار 
بخشیدن به هنر« می دانست. برای اینکه کارش فراگیرتر شود 

زیر هیچ چتری نرفت.
»خلوت گزیده«

3 ســال خانه نشــین شــد تا انــگ حزبــی بــودن از او و گروه 
چــاووش زدوده شــود. رفت خانه گل کاری کــرد و از آذر ۵9 کار 
نکرد. در ســال ۵۵ هم بعد از فوت علی برومند، اســتاد ماهور 
با رادیو درگیر شــد و می گفــت رادیو اعتباری بــرای هنرمندان 
سالم قائل نبود. با همسایه  اش قرار گذاشتند که بروند استرالیا 
و کشــاورزی کنند. از ســال قبل دنبال کشــاورزی بود و سال ۵7 
زمینــی از دولت اجــاره کرد که به علت نبــود آب رهایش کرد. 
بعــد هم آن همســایه ســکته کــرد و و طــرح رفتن به اســترالیا 
برآب شد. 2۶ اسفند ۵۵ با محمدرضا لطفی »ابوعطا« خواند 
و عطای تلویزیون را به لقایش بخشــید تا سال 73، که مجدداً 
بــه تلویزیون رفت. گروه شــیدا هم که در رادیــو تلویزیون ملی 
ایــران فعالیــت می کردنــد، فردای جمعه ســیاه )17 شــهریور 
۵7( با متنی که لطفی نوشت و ابتهاج تلطیفش کرد و به خط 

شجریان بازنویسی شد، به همکاری اش با رادیو پایان داد.
»ربنا«

از  اســتودیو  در  شــده اش  خوانــده   »ربنــا«ی   ۵8 تیرمــاه 
تلویزیون پخش شــد و »تیر از کمان دررفت!« تا 30 سال بعد 
کــه به رئیس صداوســیما گفت هیچ اثــری از او مطلقاً از رادیو 
و تلویزیــون پخش نشــود به جز »ربنــا« و زعمای جام جم این 
اســتثنا را قائــل نشــدند و »ربنــا« رفــت در مناظــره نامزدهای 
ریاســت جمهوری و سرآخر هم آخرین رمضان با او بسر شد و 

»ربنا« از رادیو تلویزیون شنیده نشد.
»بی تو بسر نمی شود«

نوروز ســال 9۵ با سری تراشــیده از آشنایی اش با میهمانی 
1۵ ســاله گفت که با او دوســت شــده بود و آخر ســر هم سر بر 
راه همان دوســتی گذاشــت و رفت در جوار فردوســی و اخوان 

ثالث بیاساید.
گفته هــای  از  برگرفتــه  متــن  در  گیومــه  داخــل  *عبــارات 
اســتاد در کتــاب »راز مانــا« و تیتر و میان تیترهــا برگرفته از نام 

آلبوم های ایشان است.

گلبانگ شجریان

امیر یوسفی
روزنامه نگار

علی ربیعی
دستیار ارتباطات 

اجتماعی 
رئیس جمهوری و 

سخنگوی دولت

سرگه بارسقیان
روزنامه نگار
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